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چکیده:
هدف اصلی پژوهش، بررسی و تبیین نقش جامعه و فرهنگ در ارتقاء نظام تعلیم و تربیت می باشد. پژوهش ازنوع نظری روش آن توصیفی استنادی است، برای جمع آوری اطلاعات ازروش کتابخانه ای  وآثار مکتوب،مستند،و صحیح  استفاده شده است. استمرار و بقای هر جامعه مستلزم آن است که مجموعه ی باورها، ارزشها، رفتارها، دانشها، و مهارتهای آن به نسل جدید منتقل شود، تعلیم و تربیت در زندگی بشر مهمترین و اساسی ترین جنبه ی زندگی است. هیچکس نمیتواند بدون در نظر گرفتن ماهیت فرد و رابطه ای که او با جامعه، یعنی سرنوشت نهایی خود دارد، نظریه ای آگاهانه در باب تعلیم و تربیت ارائه دهد جوهر تعلیم و تربیت در هر انسانی وجود دارد و در روند خود اثرپذیر و اثرگذار است.
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1-مقدمه:
انسان بر خلاف سایر  حیوانات، احوال غریزی و تمایلات طبیعی خود را با فرهنگ جامعه و اعتقادات خود شکل می دهد و   آنها را تحت قواعد در آورده، تابع شرایط خاص قرار می دهد. انسان نیازهای خود را نه به هر شکلی بلکه به نحوی که فرهنگ می پسندد برطرف می کند. « فرهنگ اساس ارزش هایی است که هر انسان و هر گروه انسانی هویت خود را در آنها باز می شناسد.» بدین ترتیب انسان برمبنای ارزش های فرهنگی، مقام خود و دیگران و معنی خیر و شر، زیبا و زشت و حق و باطل را معین می کند. بنابراین عادت و رفتاری که زمانی زشت و ناپسند بوده، در صورتی که فرهنگ جامعه آن را بپذیرد، زشتی آن از بین می رود و عکس آن نیز صادق است.
فلسفه و دلیل وجود فرهنگ همانا ذات پژوهشگر انسان و علاقه مندی او به ادامه ی زندگی و بهبود کیفیت آن است. فرهنگ و یکی از عناصر اصلی آن، یعنی اعتقادات جامعه منشأ پیدایش ارزش ها و منشأ نگرش های گوناگون انسان می باشند. فرهنگ در عین حال، کیفیت روابط جامعه ی خود را تنظیم می کند. 
افراد هرجامعه ای از راه یادگیری و جذب درونی کردن نظام ارزشهای جامعه، فرهنگ پذیر می شوند. فرهنگ پذیری جریانی است که فرد را عمیقاً و از جهات فراوان با فرهنگ جامعه همانند می کند(1).
به عبارتي دوام و بقا هر جامعه اي مستلزم آن است كه اعضاي جديد متولد و تربيت شوند و ضروريات حياتي مردم تولي و توزيع شود و مردم احساس  كنند كه زندگي معنا و هدف دارد. ساختارهايي كه جامعه از طريق آن ها به دفع اين نيازهاي اساسي مي پردازد نهادهاي اجتماعي است(2). يكي از نهادهاي اساسي اجتماعي تعليم و تربيت مي باشد كه وظيفه اجتماعي كردن و زمينه ساز اجتماعي شدن افراد جامعه مي گردد. موضوع تعلیم و تربیت از مباحث اساسی همه ی مکاتب الهی و بشری و جمیع علوم انسانی است. تعلیم و تربیت تنها عاملی است که توانایی های انسان را بر خودش نمایان می کند و دامنه ی وجود او را گسترش می دهد. در پرتو آن شخصیت فرد شکل می گیرد و با آن، توانایی رسیدن به مقام و مرتبه ی شایسته ی انسانی به دست می آید. تعليم و تربيت صحيح، به جامعه مى آموزد كه چگونه استعدادها و نيروى فكرى را در جهت ارتقاى جنبه هاى معنوى و مادّى به كار اندازد و انسانها را به سوى ساختن يك جامعه ايده آل سوق دهد.
مانهایم در بررسی جامعه ی برنامه ریزی شده و مسائل مربوط به شخصیت انسان اظهار می دارد که جامعه به چهار صورت عمده در ذهن انسان تأثیر می کند: از طریق روش سازگاری هوشی خود فرد؛ از طریق یادگیری؛ از طریق تعلیم و تربیت آگاهانه به انضمام بازآموزی و آموزش تکمیلی(3).
2-1مبانی نظری
1-2-1تعریف و مفهوم فرهنگ:
واژه ی «فرهنگ» یکی از پراستفاده ترین واژه ها در زندگی اجتماعی است. گروهها و اقشار مختلف اجتماعی   به روش های متفاوت از این واژه استفاده می کنند.
در لغت، فرهنگ مرکب از «فر» که پیشاوند است و « هنگ» از ریشه ی «تنگ»  اوستایی به معنی کشیدن و فرهیختن می باشد. همچنین به معنی فرهیخ است که علم و دانش است(4). فرهنگ به معنی ادب، تربیت، دانش، علم، معرفت، مجموعه آداب و رسوم، مجموعه علوم و هنرهای یک قوم است(5).
فرهنگ یکی از دوسه واژه پیچیده ای است که در زبان انگلیسی وجود دارند، چرا که این واژه باید در چندین و چند رشته مجزای فکری و در نظام های فکری متعدد و متمایز برای تبیین مفاهیمی مهم مورداستفاده قرار گیرد. فرهنگ عبارت است از کلی ترین بینش و نگرشی که یک جامعه به جهان دارد این بینش و نگرش همان معنایی است که آن جامعه برای هستی و انسان قائل است و به اندازه ای کلی و جهان شمول است که همه ارزش و روشهای فرد و اجتماع را در برمیگیرد(6). 
رهبر انقلاب اسلامی آیت الله خامنه ای در تعریف فرهنگ می گوید: فرهنگ هر جامعه، ملت و انقلابی به مجموعه ی دستاوردهای ذهنی در آن جامعه که شامل دانش، اخلاق، سنن، آداب و چیزهایی که از اینها سرچشمه می گیرد گفته میشود. بطور کلی ذهنیت حاکم بر یک جامعه جوشیده یا خارج از آن جامعه، از آن راه یافته باشد(7). تربیت از دیدگاه شهید مطهری عبارت است از « پرورش دادن، یعنی استعدادهای درونی ای را که بالقوه در یک شی ء موجود است، به فعلیت درآوردن و پروردن»(8). هربرت اسپنسر، فیلسوف مشهور انگلیسی در باره تربیت گفته است: « تربیت عبارت از آماده ساختن انسان است، برای آنکه بتواند یک زندگی کامل داشته باشد(9).فرهنگ مجموعه ای از ارزش ها، هنجارها و رفتارهاست که شیوه ی زندگی انسان را معین می کند و به کلیه ی فعالیت های فردی و جمعی او جهت می دهد(10).
از دیدگاه گیدنز فرهنگ عبارت است از ارزش هایی که یک گروه معین دارند، هنجارهایی که از آن پیروی می کنند و یا فرهنگ به شیوه ی زندگی اعضای یک جامعه معین، عادات و رسوم آنها، همراه با کالاهای مادی که تولید می کنند، مربوط می شود(11).
به نظر تایلر فرهنگ یا تمدن، در معنی مردم نگارانه و وسیع این واژه، مجموعه ی پیچیده یی است شامل شناخت، باورها، هنر، اخلاقیات، قانون، رسوم و هرگونه قابلیت ها و عاداتی که انسان به عنوان عضوی از جامعه کسب کرده است.
فرهنگ مجموعه ای از اصول و ارزش هاست که بر اثر تجربه و مرور زمان در یک جامعه خاص و در سرزمینی معین به وجود می آید ومردم با استفاده از آن، رفتارهای گوناگون خود را شکل داده و یا به مرحله اجرا درمی آورند. به این جهت هر جامعه ای دارای فرهنگ خاص و ویژه خود می باشد، هرچند دارای نقاط مشترک با فرهنگ های دیگر نیز هست(12). کرویر و پارسونز، فرهنگ را اندیشه ها و ارزش ها می دانند. آلفرد کروبردر 1949 در کتاب معروف خود موسوم به انسان شناسی، فرهنگ را این چنین تعریف می کند: « انبوه واکنش های حرکتی اکتسابی فنون، اندیشه ها و ارزش ها و رفتار ناشی از آنها، همگی آن چیزی هستند که فرهنگ را تشکیل می دهند. »
فرهنگ، علامت ساخت یک جامعه است و یک جامعه را از جامعه دیگر مشخص و متمایز می سازد. فرهنگ عامل تعلیم و تربیت و اجتماعی کردن افراد یه ویژه کودکان است. افراد را با ارزش ها، هنجارها و معیارهای مورد پذیرش یک جامعه آشنا می کند و از صورت موجود زیستی به صورت موجود اجتماعی در می آورد(13).
2-2-1مفهوم جامعه:
جامعه جمعیتی سازمان یافته از اشخاصی است که با هم در سرزمینی مشترک سکونت دارند، با همکاری در گروهها، نیازهای اجتماعی، ابتدایی و اصلی شان را تأمین می کنند و با مشارکت در فرهنگی مشترک به عنوان یک واحد اجتماعی متمایز شناخته می شوند.
شهید مطهری جامعه را عبارت از"مجموعه ای از انسانها می داند که در جبر یک سلسله عقیده ها و ایده ها و آرمان ها در یکدیگر ادغام شده  و در یک زندگی مشترک غوطه ورند)" 8). جامعه به وسيع ترين معنا به كل مناسبات اجتماعى ميان آدميان دلالت دارد. و هر انبوهه اى از آدميان را از هر دو جنس و همه سنين كه در يك گروه بادوام داراى نهادها و فرهنگ كم و بيش اختصاصى خود گردهم آمده باشند، مى توان جامعه ناميد. جامعه یعنی :مجموعه‏ای از افراد انسانی که با نظامات و سنن و آداب و قوانین خاص‏ به یکدیگر پیوند خورده و زندگی دسته جمعی دارند، جامعه را تشکیل می‏دهند. دورکيم در تعريف جامعه مى‌گويد: جامعه عبارت است از افرادى که گردهم جمع آمده‌اند و مناسبات و روابطى در ميان آنها به‌وجود آمده، اين روابط به‌وسيله ی  مقررات، مؤسسات يا نهادهاى اجتماعى مستحکم شده، همچنين براى اجراء اين مناسبات و حفظ روابط، مکافات با ضمانت اجرائى وجود دارد.
اگوست كنت معتقد است كه جامعه از تمام افراد زنده و نيز كساني كه از جهان رفته اند ولي با تاثير خود در ذهن آيندگان به حيات خويش ادامه مي دهند تشكيل گرديده است و در اين خصوص نيز مي گويد: جامعه انساني به خردمندي اعضايش متمايز است، و جامعه همانند كارواني است كه از نسل هاي گذشته و حال به سوي ترقي و كمال پيش مي رود.( 14). 
1-2-2-1فرهنگ وجامعه:
جامعه ای که فرهنگ فعال دارد، یعنی برای مشکلات و مسائل افراد جامعه راه حلهایی ابداع و تلاشهای هدفداری را برنامه ریزی و اجرا می کند، در واقع جامعه ای تاریخمند است و از گذشته خود نبریده و از آن بهره مند می شود، بطور مثال جامعه ای که برای حل مسائل مربوط به آموزش و پرورش خود، تاریخ تعلیم و تربیت خود را فراموش نکرده است و معلومات تجربی و استنباطهای معلمان را ذخیره نموده و به صورت فرهنگ غنی در برنامه ریزی ها و روشهای تدریس و شناختن دانش آموزان و معلمان بکار می گیرد. در چنین محیطی، مشکلات تربیتی از سالها قبل لاینحل باقی نمی مانند و روی هم انباشته نمی گردند، بلکه فقط مشکلات امروزی با ذخیره های فرهنگی به دست آمده از گذشته حل و فصل می شوند.  در واقع فرهنگ عبارت است از مجموعه منظمی از کردارهای اکتسابی خاص هر جامعه. برای ابقاء و استمرار فرهنگ باید ارزش ها در وجود افراد جامعه درونی شوند و رفتارهای انسان ها مطابق با هنجارهای جامعه بروزو ظهور یابد. 
2-2-2-1ساختار جامعه و فرهنگ:

جامعه ای که قدرت و اقتدار را به دست سالمندان یا قشر اجتماعی خاصی می سپارد، احتمالاً به محافظه کاری و ثبات گرایش دارد؛ جامعه ای که به همنواسازی و همشکل کردن افراد اصرار می ورزد، کمتر به استقبال تغییر می رود؛ از جمله کارکردهای آموزش و پرورش «انتقال فرهنگ» است. «فرهنگ» شاخص نحوه و روش زندگی است که هر جامعه ای برای رفع نیازهای اساسی خود از حیث دوام، بقا و انتظار امور اجتماعی، اختیارمی کند. به بیان دیگر، فرهنگ، ابزارها و رسوم، معتقدات، علوم و هنرها و همه ی آنچه که جامعه می آفریند نیز و به انسان ها واگذار می کند، فرهنگ نام دارد. در نتیجه، برای تولید دوباره ی فرهنگ یا باز آفرینی فرهنگی، آموزش و پرورش ضرورت پیدا می کند.

بنابراین، فرهنگ هر قوم روش و خصوصیات ویژه ای دارد که که در اثر زندگی افراد در طول سال ها بوجود آمده، شکل گرفته و از طریق آموزش و پرورش از نسلی به نسل بعد منتقل می گردد. به این منظور هر جامعه ای تلاش می کند افراد خود را به گونه خاص و متناسب با فرهنگ خود، آموزش و پرورش دهدتا میراث اجتماعی یا «فرهنگ» خود را حفظ و نگهداری کند و پایدار بماند و با آن شناخته شود.
3-2-2-1-نقش فرهنگ در جامعه انسانی
فرهنگ مجموعه پیچیده ای از معارف، اعتقادات، هنرها، صنایع، فنون، اخلاق، قوانین و تمام عادتها، روابط و ضوابطی است که فرد آن را از جامعه خود فرا میگیرد و در برابر آن تعهداتی را برعهده دارد. نظام فرهنگی به عنوان مجموعه پیچیده و بهم پیوسته ای از عناصر فرهنگی، یکی از عوامل مهم شکل دهنده رفتارهای انسانی است، فرهنگ در عین حال، کیفیت روابط افراد جامعه خود را تنظیم می کند.
 فرهنگ امری تاریخی و مربوط به گذشته نیست بلکه جنبه عملکردی دارد و با حال دارای ارتباط حیاتی است. کودک زبان جامعه و پدر و مادر و اعمال و رفتار ویژه طایفه، قشر و طبقه خود را می آموزد. ولی انسان بنابر ویژگی های جسمانی، فکری روانی در چارچوب رعایت آنچه از جامعه خود آموخته است باقی نمی ماند و بدین ترتیب ثبات در هیچ یک از جنبه های فرهنگی یافت نمی شود و فقط فرهنگ های مرده ثابت اند، فرهنگ گرچه خط مشی کلی برای رفتار فراهم می سازد اما مجال هایی نیز وجود دارد که انسان ها، خلاقیت، تخیل و آمادگی ساختن و درست کردن چیزها را باید از خود بروز دهند.
3-2-1 مفهوم وتعریف تربیت:
نقش شگفت انگیز تربیت در زندگی انسان بر هیچ خردمندی پوشیده نیست و تا کنون هم ضرورت آن مورد تردید قرار نگرفته است چرا که تعلیم و تربیت صحیح می تواند فرد را به اوج ارزش ها برساند و اگر غلط افتد وی رابه سقوط کشاند. بر این اساس شکوفایی استعدادها و ارزش های والای انسانی مبتنی بر تعلیم و تربیت است و انسان شدن انسان و وصولش به کمال نهایی همه مرهون تربیت صحیح است(15).
هرچند در تعریف تربیت، میان فیلسوفان تربیتی اختلاف نظر وجود دارد، اما در ضرورت و اهمیت آن هیچ اختلافی وجود ندارد، اهمیت و جایگاه والای تربیت از بدیهیات زندگی انسان است. زندگی آدمی همیشه تحت تأثیر تربیتی است که شخصیت او را شکل داده است. یعنی کسی نیست که ادعا کند افراد بشر نیاز به تربیت ندارند، یا اینکه تربیت امری موهوم و بی ارزش است. برعکس همگان بر این باورند که تربیت امری مهم و حیاتی است زیرا عامل شکل دهی1 به اندیشه، شخصیت، منش، رفتار انسان و در زندگی او عامل سرنوشت سازی برای فرد و جامعه است و آدمی برای ادامه حیات خویش، سازگاری با محیط طبیعی و اجتماعی و بهره گیری از مواهب آن و از همه مهمتر دستیابی به «کمال»نیازمند تربیت است(16). در بحث تربیت انسان، مفهوم واژه ی تربیت بر پرورش دادن استعدادهای انسانی یعنی فراهم کردن زمینه ی رشد استعدادهای آدمی دلالت می کند. این واژه از ریشه ی «رُبُو» به معنی زیادت و فزونی و رشد و بر آمدن گرفته شده است(17).
برای روشن شدن مفهرم تربیت نیز به چند تعریف از تربیت با توجه به دیدگاه صاحبنظران اشاره می کنیم.
تعریف مورد نظر ما از تربیت عبارت است از «مجموعه اعمالی که یک فرد به عمد، به منظور اثرگذاری برشناخت ها، اعتقادات، احساسات، عواطف و رفتارهای انسان یا انسان های دیگر، بر اساس برنامه ای سنجیده، انجام می دهد»(18). شهید مطهری، تربیت را به معنای پرورش دادن و به فعلیت رساندن استعدادها و ایجاد تعادل و هماهنگی میان آنها می داند، تا از این راه، متربی، به حد بالای کمال(شایسته خود) برسد(8). يونسكو نيز تربيت را چنين تعريف كرده است: « آموزش برنامه ريزي شده و مداوم كه براي انتقال مجموعه اي از ارزش ها، مهارت ها و درك و فهم ها طراحي شده و براي همه ى فعاليت هاي زندگي ارزشمند است»( 19).
تعلیم و تربیت فرایند به فعلیت رساندن استعدادهای شخص در جهت تکامل او به سوی هدفی مطلوب و بر اساس برنامه ای سنجیده می باشد و زندگی، بستری است که در آن، فرد را در راه رسیدن به کمال او هدایت می کند.
در واقع، نوع و چگونگی زندگی انسان، نخستین عامل یا موجب پیدایش عمل «تربیت» یا «آموزش و پرورش» یا «تعلیم و تربیت» است و اگر آدمی همانند سایر حیوانات مجهز به توانایی های مورد نیاز برای زندگی متولد میشد طبعا عمل تربیت مورد نیاز نبود. پس تربیت یا آموزش و پرورش عملاَ راه و روش زندگی فردی و اجتماعی را تعیین و روشن می کند. در واقع پیترز، تربیت را عمل یا فرایندی می داند که دارای محتوا و روش است که محتوای آن«معرفت» یا «آنچه دارای ارزش است» می باشد. و روش به محصل امکان می دهد آنچه را باید بیاموزد، یاد بگیرد. دکتر صناعی تربیت را به معنای وسیع «ایجاد تغییرات مطلوب در افراد» می داند و می گوید: «... زیرا تربیت تنها آموختن خواندن و نوشتن به افراد نیست و به اعتقاد وی تربیت جز راهنمایی افراد برای یافتن راههای استفاده از استعدادهای گوناگون آنها نیست.»(20).
1-3-2-1چیستی تربیت
تربیت، یگانه وسیله ای است که بهره گیری درست از توانایی های انسان و نیز استفاده صحیح از ابزارهایی تسخیر را ممکن می سازد، زیرا توانایی های انسان و استعدادهای عقلی و مهارت های حسی او به یاری تربیت، رشد می یابد و از رهگذرِ تربیت است که انسان برای بکارگیری درست گوش دادن و چشم و قلب و ضروریات این کار، چون تعیین فرایندهای معرفت شناختی و حوزه های علمی، آموزش می بیند. در دیگر معنا تربیت، همچون ابزاری است که از رهگذر آن، انسان برای ایجاد پیوند میان آیات الهی و در کتاب و آیات او در طبیعت آموزش می بیند(21).
تربیت، شکوفا کردن استعدادهای آدمی در بعدهای گوناگون است و هدف از آن تنظیم عادلانه روابط انسان با خویش، خدا، دیگران و طبیعت می باشد. برنامه ای که بر هست ها و واقعیت های وجودی  انسان از سویی و بر بایدها و ارزش های انسانی و الهی او از سوی دیگر، استوار بوده و بر اساس آن، اهداف، اصول و روش های تحقیق برنامه نیز تعیین شده باشد(22).
انسان ناگریز است برای زنده ماندن، با محیط طبیعی و اجتماعی سازگاری کند و این سازگاری در صورتی سودمند خواهد بود که سازنده و مثبت باشد و پیدایش این گونه سازگاری مستلزم تربیت است. از این رو، می توان برای ضرورت تربیت انسان علت های زیر را نام برد:

الف- تربیت، مهمترین عامل موفقیت در سازگاری سازنده و مثبت است.

ب-انسان ناچار است اجتماعی زندگی کند و زندگی اجتماعی سالم و سودمند بدون تربیت (البته تربیت صحیح) امکان ندارد. شخصیت آدمی در خلاء و انزوا رشد نمی کند بلکه عمدتاَ ضمن تعامل در جامعه ی بشری رشد و تکامل پیدا میکند. 

پ. فرهنگ و تمدن انسان محصول تربیت است و با چگونگی آن ارتباط مستقیم دارد.

ت. تربیت است که فرد و گروه را با حقوق و وظایف یا مسئولیت های اجتماعی خویش آشنا می سازد.

ث. خلاصه، تربیت است که به زندگی انسان معنا می بخشد و زندگی او از زندگی سایر حیوانات متمایز می نماید.

2-3-2-1رابطه جامعه و تربيت
انسان، موجودى است كه در بدو تولّد هيچ نمى داند و باگذشت زمان به رشد مى رسد; و تنها راه رشد او تعليم و تربيت است كه در ابتدا، به وسيله پدر و مادر و سپس مدرسه انجام مى گيرد. هر انسانی به طور طبیعی دو نیروی متضاد عقل و نفس را در ذات خود دارد و به طور طبیعی می خواهد از هر قید و بند آزاد باشد و به خواهش های نفسانی اش برسد به همین دلیل، نیازمند تربیت است. مدرسه به طور روز افزونی با مشکل فزاینده ی شهرنشینی، با اعضای ناشناخته و متخاصم کارخانه های پرجمعیت، و با گروهی که بر دیگران سبقت می جویند، مواجه است. دگرگونی هاییی که در ترکیبات خانوادگی، در زمینه ی امنیت اجتماعی و اقتصادی خانواده ها، و در گرایشهای آنان حادث شده همگی در زمینه ی تعلیم و تربیت در جامعه موثر است(3).
3-3-2--1تأثیر فرهنگ بر تعلیم و تربیت:
فرهنگ و تعلیم و تربیت بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند. باورهای فرهنگی و ابعاد گوناگون تعلیم و تربیت اثر می گذارند و به آن هویت می بخشند. فرهنگ بر مبانی زیر ساخت تصمیمات تربیتی، تأثیر مبنایی دارد. اگر مبانی فلسفی و اعتقادی تعلیم و تربیت را در مجموعه ی دیدگاههای مربوط به ماهیت انسان، ماهیت ارزش و ماهیت تربیت معنا کنیم، فرهنگ بر همه ی این عناصر تأثیر می گذارد(10).
هر فرهنگی که می خواهیم مورد پذیرش واقع شود باید با ارزشها و سنت های حاکم در جامعه جهانی در ارتباط باشد. صاحب فرهنگ فعال، ضرورت تحول را ناشی از نوامیس عالم می داند و خود نیز در ایجاد احوال تازه سهیم می شود به طور مثال، فرهنگ فعال در باب روش تعلیم و تربیت با توجه به نیازهای فعلی جامعه، راههای گوناگونی را مورد آزمایش قرار می دهد و در این راه داده های تاریخی را منظور می کند تا اینکه برای جلوگیری از انحرافات جوانان و اعتیادهای مضر ایشان، وسایل و سرگرمی های مناسب را، با توجه به نسبت و وضع موجود و با عنایت به کمال مطلوبها، ابداع می کند.
4-3-2-1-نقش آموزش و پرورش در انتقال فرهنگ جامعه:

سلامت و پویایی جامعه تا حد زیادی به وجود افرادی وابسته است که برای مشارکت در امور اجتماعی و سیاسی، احساس تعهد و مسئولیت کنند و برای تصمیم گیری و عمل در عرصه های اجتماعی از آگاهی و مهارت لازم برخوردار باشند. به عبارت دیگر افراد جامعه باید جامعه پذیر شوند(10).

جامعه پذیری فرایندی است که طی آن فرد، ارزش ها، هنجارها و رفتارهای مورد قبول جامعه را به عنوان عضوی از آن آموخته و بر مبنای آنها اعمال و فعالیت های خود را تنظیم می کند. از آنجا که جامعه پذیری و پذیرش ارزش ها و هنجارهای حاکم بر جامعه، ذاتی و انتسابی نیست، دستگاه تربیتی جامعه وظیفه جامعه پذیری و آشنا کردن نسل جدید با ارزش ها و هنجارهای حاکم و به طور کلی فرهنگ جامعه را برعهده دارد. بنابراین یکی از وظایف مهم آموزش و پرورش، انتقال میراث فرهنگی به دانش آموزان است. مدرسه نه تنها در این مورد نقش انتقال دهنده را به عهده دارد، بلکه تفسیر و ترجمه فرهنگ جامعه به عهده آن می باشد.

نظام آموزش و پرورش می تواند از طریق برنامه های درسی فرصت و امکان مناسب را برای درونی سازی ارزش ها و هنجارهای فرهنگی فراهم سازد. برای تحقق این امر آموزش و پرورش لازم است، درک درستی از نیازهای فرهنگی جامعه داشته باشد.
3-روش و ابزار پژوهش:
روش پژوهش حاضر، روش توصیفی-تحلیل استنادی است که براساس کتب مستندو مطرح وپژوهش هایی که در حوزه جامعه، فرهنگ و تعلیم وتربیت استفاده واستخراج شده است. حوزه پژوهش نیزشامل غالب کتب ومنابع نوشته شده مکتوب درحوزه مذکور و براساس دسترسی به موضوع موردبحث استفاده گردیده است.
4- نتیجه گیری
بنابرآنچه گفته شد، فرهنگ، و تعلیم و تربیت را نمی توان مجزا از هم به حساب آورد. ارتباط این دو مقوله به قدری زیاد است که باید گفت، تعلیم و تربیت ماهیت و صبغه ی فرهنگی دارد و تولید فرهنگ می کند و فرهنگ نیز بقای حیات و توسعه ی خود را وام دار تعلیم و تربیت است. 
با توجه به اینکه یکی از وظایف فرهنگ پاسخگویی به مسائل و مشکلات افراد جامعه است. چون مسائل و نیازهای جامعه در حال سکون و ثبات نیستند فرهنگ نیز به عنوان تنظیم کننده روابط انسانها در حال تحول خواهد بود. هر فرهنگ و تمدنی حقیقت و ظاهری دارد، و آن عبارت است از ثروت، صنعت، تجارت، قوانین و عادات،رسوم اجتماعی و علم و تربیت می باشد. فلسفه وجود فرهنگ همانا ذات پژوهشگر انسان و علاقمندی او به ادامه ی زندگی و بهبود کیفیت آن است. فرهنگ یکی از عناصر اصلی آن، یعنی اعتقادات جامعه منشأ پیدایش ارزشها و منشأ نگرشهای گوناگون انسان می باشند. تعلیم و تربیت عبارت است از آموزش و پرورش برای اجتماع و زندگی اجتماعی. مید درکتاب فلسفه ی عمل تأکید میکند که فرد و جامعه هم بصورت انتخابی و هم به سببی تعیین کننده ی محیط اند و این نیز خود فرد یا جامعه را تعیین میکند. هیچ یک از این دو را نمی توان به به تنهایی تبیین کرد بلکه باید در تبیین هر کدام دیگری را در نظر داشت.
با توجه به نکات ذکر شده می توان نتیجه گرفت که: جامعه ی امروز، برای پرورش اجتماعی مردم خود از چندین نهاد استفاده می کند  آموزش و پرورش از مهمترین نهادهای جامعه است که بیش از همه با ساز وکارهای فرهنگ و جامعه همراه است، به عبارت دیگر در تحقق توسعه فرهنگ و جامعه و پایه گذاری آن، آموزش و پرورش جایگاه والایی دارد. آموزش و پرورش و فرهنگ با یکدیگر در تعامل بوده و تأثیر متقابل دارند. بنابراین آموزش و پرورش از هر منظر که مورد بحث قرار گیرد در کانون تعالی فرهنگ و جامعه است.
بنابراین پیشنهاد میشود :
که نوآوری در نظام تعلیم و تربیت با توجه به عوامل جغرافیایی، اقتصادی و اجتماعی، اعتقادی و وراثتی باشد. اما احتیاط در ایجاد تغییرات و پذیرش نوآوری، نباید منجر به فراموشی این واقعیت باشد که هر انسانی میتواند بهتر از آنچه هست باشد؛ به عبارت دیگر، هر انسانی در حال حاضر تمام آنچه میتواند باشد، نیست، این نکته بسیار پراهمیت اگر در عمل محقق شود، بهتر می تواند آمال تعلیم تربیت را به منصه ی ظهور خواهد نشاند.
لازم به یادآوری است که اساس تعلیم و تربیت، بر فلسفه ی تعلیم و تربیت مبتنی است، یعنی برای تحقق هر فکری ابتدا باید دلایل و زمینه ی قبول آن فراهم شود و ابتدا افراد مورد تعلیم باید قبول کنند که میتوانند غیر از آنچه هستند باشند و تحول مثبت بحال خودشان و نسبت به جامعه در وجود آنها میسر است. پس یکی از ارکان تعلیم و تربیت مفید آن است که به ایجاد اعتماد به نفس در دانش آموزان عنایت شود. 
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